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۹ ربیع‌الاول ۱۴۴۸ - شماره ۲۴۲۱۵  

یک لحظه تصور کنید در جهان »پلوریبس« 
زندگی می‌کنید؛ در این جهان با به وجود آمدن 
یک ذهن جمعی، همه از یک دانش عظیم واحد 
باخبرند؛ یعنی همه در سطح مثلاً دکترای اقتصاد، 
مهندس صنایع، دانشمند فیزیک، استاد فلسفه، 
پروفسور تاریخ و بهترین فوتبالیست، خلبان ماهر، 
پزشــک حاذق و... هستند، تمامی انسان‌ها همه 
چیــز بلدند، یک زن معمولــی می‌تواند خلبانی 
کنــد و یک نوجوان جراحی انجــام دهد و فرد 
معمولــی دیگر مانند آب خــوردن هلیکوپتر را 
به پرواز درآورد و.... دیگر کســی با کسی رقابت 
نمی‌کند، مسابقه‌ای در کار نیست، نه رسانه‌ای و 
نه تلویزیونی و اینترنتــی و ارتباطی و...، چراکه 
همــه از طریــق همان ذهن جمعــی از تمامی 
مسائل باخبر هستند و اصلًا کسی با کسی حرف 
نمی‌زند، چراکه همه از سر درون هم باخبرند، سر 
درونی که اساســاً وجود ندارد! دیگر کسی برای 
زندگی بهتر تلاش نمی‌کند، مثلًا خانه‌ای بگیرد، 
اتومبیلی بخرد، تفریحی بکند و... هرکس از هر 
خانه‌ای بخواهد استفاده می‌کند و هر ماشینی را 
بخواهد سوار می‌شود گرچه برای صرفه‌جویی در 
مصرف انرژی همه را در سالن‌ها و سوله‌های بزرگ 
ســاکن کرده و همه چراغ‌ها در شهرها خاموش 
و مصارف دیگر انرژی نیز قطع شده است. دیگر 
قرار نیست برای غذا، حیوانی کشته شود، گیاهی 
از ریشه درآید، ماهی صید شود... حتی حشرات 
موذی، جانوران وحشــی و... در کنار انســان‌ها 
نگهداری می‌شــوند. حتی قرار نیست میوه‌ای از 
درختی کنده و خورده شود، تنها در شرایطی که 
میوه‌ها پای درخت‌ها ریخته باشند، قابل استفاده 
هســتند! پس منبع تغذیه جمعیت کره زمین 
چه می‌شــود؟ استفاده از پروتئین و مواد غذایی 
اجساد مردگان که طی فرآیندی به مایعی برای 
تغذیه آدم‌ها تبدیل می‌شــود و حالا تنها کاری 
که آدم‌ها می‌کنند، تبدیل اجساد به غذای خود 
و حفظ ساختار شهرها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها 
برای جریان این زندگی روی کره زمین. که چه 
بشــود؟ به کدام هدف؟ برای چه موضوع یا چه 
کســانی؟ لطفی عظیم برای جامعه‌ای کندویی، 
این سؤال‌هایی است که در فصل نخست سریال 
۹ قسمتی Pluribus به آن پاسخی داده نمی‌شود.

در یکــی از قســمت‌های آخــر، صحبت از 
صــدور این نــوع ذهن جمعی یا شــبه‌ویروس 
با فرمــول خاص آن به دیگر کرات آســمانی و 
کهکشان‌هاست. شبه‌ویروس یا فرمولی که طی 
سیگنالی از سیاره‌ای با فاصله ۶۰۰ سال نوری به 
زمین رسیده و آنها که در دامانش قرار گرفته‌اند، 
احترام فوق‌العــاده‌ای برای مبدأ آن قائل بوده و 

در این‌جا بمب هسته‌ای کاربرد دارد؟!
سعید مستغاثی

بخش بخش یازدهم

Pluribus نگاهی به سریال پلوریبوس

بوده و به »تبدیل‌نشــدگان« اظهار می‌دارند که هالیوود علیه ایران  هالیوود علیه ایران  
زندگــی فوق‌العاده‌ای را از کــف داده‌اند که اگر 
می‌دانستند چقدر عالی و شگفت‌انگیز است، خیلی 
زود تسلیم شده و به رنگ جماعت »تبدیل‌شده« 
در می‌آمدند! اما گفته می‌شود تا اجازه ندهند، آنها 
را تبدیل نمی‌کنند ولی بدون اجازه کارول در حال 
اســتخراج DNA از تخمک‌های منجمدشده‌اش 
هســتند. در واقع همه این ماجراها، تمثیلی از 
دنیایی اســت که آزادی تفکر و اندیشه و کار و... 
را به رسمیت نمی‌شناسد. دنیایی که همه را یک 
رنگ می‌طلبد و یک جور با یک ســلیقه و علاقه 
و ایمان و... فداکاری و حتی ایثار )افرادی که در 
خدمت »تبدیل‌نشدگان« در می‌آیند مانند زوشیا 
که در خدمت کارول اســت، تا پای جان و فدای 
جانش در کنار اوست( در حالی که به همه علوم 

روز هم مجهز هستند.
افراد این دنیا، زندگیشان را لطفی می‌دانند که 
از ماورای زمین آمده و برایش سپاسگزار قدردان 
هستند و دیگران را توصیه به پیوستن یا تبدیل 
شــدن می‌کنند. دنیایی که برای مخاطب بسیار 
ســخت و بی‌روح و متعصب و یکنواخت و مبهم 
و خطرناک تصویر شــده است. دنیایی که ظاهراً 
در غرب امروز و به‌وسیله رسانه‌هایش، به شدت 
مذموم شمرده شده و مغایر با روح و فطرت انسانی 

به حساب می‌آید!
این که تلاش شود همه یک جور بیندیشند، 
فکر کنند، راه بروند و بخورند و بخوابند و بر این 
باور و اعتقاد باشــند همه اینها بهشتی است که 
دیگران از آن غافل هســتند و تازه بخواهند این 
بهشت را به دیگر دنیاها هم صادر کنند، اتهامش 
متوجه دنیای مقابل غرب امروز است؛ به خصوص 

ایران و همراهانش.
در مقابل جهانی شدن مقاومت

وینس گیلیگان طــرح و قصه »پلوریبوس« 
را زمانــی نوشــت و جلوی دوربیــن برد که در 
فوریــه ۲۰۲۴، چنــد ماه از شــروع جنگ غزه 
ســپری شــده بود و مظلومیت فلسطینی‌ها و 
جنایات اسرائیلی‌ها، موجب گرایش و همه‌گیری 
حیرت‌انگیز اقشــار مختلف در سراســر دنیا به 
مقاومت فلســطین و نامشروع بودن اسرائیل به 
ویژه در میان هنرمندان و از جمله هالیوودی‌ها 
گردید. شاید به نظر صاحبان صهیونیست کمپانی 
سونی پیکچرز که سال‌ها از وینس گیلیگان برای 
ساخت ســریال‌های طولانی »بریکینگ بد« و 
»بهتر است با سال تماس بگیری« حمایت کرده 
و پول و سرمایه و امکانات برایش فراهم ساختند 
تــا جرج وینســت گیلگیان جونیــور گمنام به 
وینس گیلیگان معروف بدل گردد، حالا احساس 

می‌کردند که بایستی خطر جهانی شدن حمایت 
از مقاومت فلسطین و حامیانش به خصوص ایران 
و ایجاد نفرت جهانی از اسرائیل و صهیونیسم را 

هشدار دهند.
اولین قســمت فصل اول سریال پلوریبوس 
در ۷ نوامبــر ۲۰۲۵، یعنــی ۱۷ آبــان ۱۴۰۴ 
پخش شــد و این پخش تا ۲۴ دسامبر یعنی ۴ 
دی‌ماه ادامه داشت. دقیقاً مابین جنگ ۱۲ روزه 
و کودتای دی‌مــاه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان. و در 
فصل جوایزی که اساساً علیه ایران سازماندهی 
شده بود، در حالی که نسل‌کشی در غزه در اواخر 
خود بود و پروژه سرنگونی و نابودی ایران در اوج 

خود قرار داشت.
و طرفه آنکــه در آخرین قســمت از فصل 
اول »پلوریبوس«، شخصیت اصلی یعنی کارول 
نویســنده، در کنار همراه پاراگوئه‌ای خود )که با 
فرکانس‌ها و امواج در صدد غلبه بر دنیای همگن 
حاکم اســت(، بمب اتمی را که درخواست کرده 
بود، دریافت کرده و آماده استفاده از آن می‌شود! 
شاید در نظرش تنها راهی که می‌توان آن جهان 
دیکتاتوری و یکســان در حال صــدور را نابود 
کرد، یک بمب هسته‌ای است!! آیا واقعاً آن بمب 
هسته‌ای می‌تواند، آن ذهن جمعی را از بین ببرد 
یا فلج کند یا برنده مانوســوس پاراگوئه‌ای است 
که می‌خواهد از طریق امواج آن جهان کندویی 

را تسلیم کند؟!
اما از طرف دیگر همه نمادها و شواهد سریال 
»پلوریبوس« در واقــع به دنیای امروز غرب راه 
می‌برد و خصوصاً عملکرد رسانه‌های مغزخور که 
همه را به یک ذهن جمعی بدل ســاخته‌اند، در 
حالی که همه این نشــانه‌ها، ترجمانی داستانی 
از دنیــای امــروز خود غــرب صلیبی/صهیونی 
و همان رســانه‌های سرســام‌آورش و عملکرد 
دیکتاتورمآبانه‌شان و ادعای دموکراسی و حقوق 
بشــر به نظر می‌رسد که مثلًا به ۱۲ نفر اختیار 
می‌دهند ولی هشــت میلیارد نفــر را در قوطی 
قــرار داده و به صورت ربات درآورده‌اند! به هیچ 
جانوری آسیب نمی‌زنند ولی در روند تبدیل شدن 
به همین ربات‌ها، بیش از ۸۰۰ میلیون نفر انسان 
کشته شده‌اند! دقیقاً مثل همین آمریکا و اسرائیل 
و حامیــان اروپایی آنها که ۷۰ هزار تن از جمله 
۲۰هزار کودک را در غزه قتل‌عام کرده و در ایران، 
دانش‌آموزان و معلمان و امدادگران و ورزشکاران 
و دانشــمندان و زنان و کودکان و مردان بی‌گناه 
را با موشک‌ها و سلاح‌های کشتار جمعی هدف 
قرار داده‌اند ولی از طرف دیگر شوی استقبال از 
نجات‌دهنده یک کودک ۱۰ ساله در کاخ سفید 

برگزار می‌کنند!

حال تشنج آرام هســتند، گیج و منگ مانده تا 
لحظاتی بعد که اگرچه پارتنر کارول می‌میرد ولی 
بقیه مانند بچه‌های خوب، ســر به زیر انداخته و 
دنبال هم به ســویی روان می‌شوند و تنها وقتی 
کارول کمک می‌خواهد، همگی قصد کمک به او 
را دارند. همگی بدون آنکه سابقه آشنایی داشته 
باشند، نامش را صدا می‌زنند، به او سلام کرده و 
از وی خداحافظی می‌کنند. مثل نیکول کیدمن 
در فیلم تهاجم )الیور هیرشــبیگل- ۲۰۰۷( در 
دنیــا ۱۲ نفر دیگر هم ماننــد کارول در مقابل 
شبه‌ویروس یادشده مقاومت کرده که هر یک در 

روی فرکانس‌های مختلف رادیویی کار می‌کند. 
این درحالی است که همسر و خانواده‌اش تبدیل 
شده‌اند ولی او به یک انباری حصاردار پناه برده تا 
بتواند راهی برای برون‌رفت از این ماجرا پیدا کند.

دموکراسی در استبداد!
اما موضوع اینجاست که همان ذهن جمعی 
یا هدایتگر این ذهن میلیاردها انسان، هیچ زور و 
فشاری برای تبدیل آنها که به رنگ این جماعت 
درنیامده‌اند، ندارد و این موضوع را به اختیار آنها 
واگذار نموده است. اگرچه همان میلیاردها آدم 
را بدون هیچ‌گونه نظرخواهی به کندوی خودش 

برای همان فرد راه می‌اندازد، خلبان‌ها و مانکن‌ها و 
رستوران‌ها و رانندگان و تعمیرکاران و فروشگاه‌ها 
و... را به خدمت‌شان درمی‌آورند. حتی برای همان 
دختر پرویی که با میل خود به همین کندویی‌ها 
تبدیل می‌شــود تا زمان تبدیل، همه خانواده و 
هم‌روســتایی‌هایش همان گونه که قبلًا بوده‌اند، 
در حال گذران زندگی- یا درواقع نوعی نمایش 
زندگی- هستند و به محض تبدیل آن دختر، به 
قول معروف بساط نمایش و معرکه خود را جمع 
کرده و مانند ربات در پی همان امور زنبوری به 

راه می‌افتند.

بر این باورند که لطفی عظیم به آنها شده است! 
شاید همه این همسان‌سازی بشریت و موجودات 
دیگر کرات آسمانی و کهکشان‌ها برای در اختیار 
گرفتن اذهان و نوعی سلطه و استفاده از منابع و 
ذخایر این کرات بوده مانند مجموعه کتاب‌های 
سه‌قسمتی جان کریستوفر به نام‌های »کوه‌های 
ســفید«، »شهر طلا و ســرب« و »برکه آتش« 
کــه موجوداتی فضایی برای ســلطه بر زمین، با 
استفاده از امواج رادیو و تلویزیون، اذهان مردم را 
تسخیر کرده و پس از مسخ ذهنی‌شان، کلاهکی 
بر سرشان نهادند تا کاملًا برده و بنده‌شان باشند 

و بتوانند بر کره زمین حاکم شوند.
ماجرا از کشــف یک سیگنال عجیب‌وغریب 
کهکشانی در نیومکزیکو آغاز شده )همان جایی 
که وینس گیلیگان، داســتان سریال »بریکینگ 
بد« را شــروع کرد( که گویا مثل فیلم »تماس« 
)رابرت زمه‌کیس( در حال ارســال فرمولی برای 
ســاخت بوده. اگر در فیلــم »تماس«، با فرمول 
ارسالی، سفینه‌ای ساخته شد که در کسر ده‌هزارم 
ثانیه، ســفری خارق‌العاده انجام داد، در این‌جا 
فرمول یادشده )که گویا یک توالی نوکلئوتیدی 
RNA برای بنیاد سلول‌هاســت( ماده‌ای را پدید 
می‌آورد که برخلاف آنچه در نوشته‌های مختلف 
 آمده، نه یک ویروس بلکه یک »چســب روانی« 
)Psychic Glue( است تا تمامی بشریت را به یک 
ذهن واحد یــا ذهن کندویی )Hive Mind( بدل 
ســازد؛ همان ذهنی که تمامی زنبورهای عسل 
یک کندو را وادار می‌کند تا بدون هرگونه نزاع و 
چالش، کار خود را برای بقای کندو انجام دهند. 
درواقع کل کلنی زنبورها، موریانه‌ها یا مورچه‌ها 
مانند یک موجود زنــده واحد عمل می‌کنند یا 
مثل ســلول‌های منظم بدن انسان به کار گرفته 

می‌شوند.
چگونه این شبه‌ویروس انتشار یافت؟

این شــبه‌ویروس ابتدا از طریق یک نشــت 
آزمایشــگاهی و ســپس گاز یک موش به اولین 

انسان منتقل شد.
بعــد از آن از طریق بزاق و بالاخره در کمال 
حیرت )این باگ اساســی سریال است که گویا 
سازندگان آن حال و حوصله ابتلای بطئی )کند( 
افراد را نداشته‌اند و می‌خواسته‌اند به یکباره همه 
را دچار سازند!( بقیه افراد کره زمین هم از طریق 
نوعی امواج رادیویی یا امواج موبایل مبتلا شده و 
در آن ذهــن جمعی قرار می‌گیرند. در این میان 
شاهدیم فقط شخصیت اصلی داستان نویسنده‌ای 
بدخلق به نام کارول استرکا )ری سیهورن( به طرز 
شگفت‌انگیزی در میان خیل افرادی که در خیابان 
و فروشــگاه و بیمارستان )از جمله پارتنرش( در 

فیلم »ادُیسه« به کارگردانی و تهیه‌کنندگی 
»کریســتوفر نولان« که تازه‌ترین اثر او به شمار 
می‌رود، نســبتی جالب‌توجه با وقایع اکنون دارد 
که در این نوشــتار سعی شــده تا از این زاویه به 

آن پرداخته شود.
فیلم ادیســه براســاس یکی از دو اثر ادبیات 
کهن یونانی ساخته شده است؛ اشعار حماسی که 
خالــق آن را »هومر« می‌دانند. پیش از پرداختن 
به فیلم مذکور، اشاره به این موضوع لازم است که 
ریشه‌های شکل‌گیری تمدن جدید غربی )شکل 
اروپایی و ســپس شکل آمریکایی آن( را باید در 
یونان و روم باستان جست‌وجو کرد. پرداختن به 
این موضوع خود یادداشت‌هایی مجزا می‌طلبد و 

تنها به اشاره‌ای به همین اندازه اکتفا می‌کنم.
در فیلم ادیسه، داستان بازگشت »اودیسئوس« 
یا همان ادیسه پس از نبرد »تروآ« روایت می‌شود. 
کریستوفر نولان در روایتی غیرخطی و در اثنای 
فیلم با فلش‌بک به ماجراهای مختلفی که ادیسه 
با آنها سر و کار داشته است می‌پردازد. از مهم‌ترین 
و قابل‌تأمل‌ترین این فلش‌بک‌ها، قســمت‌هایی 
است که به روایت جنگ تروآ و چگونگی پیروزی 

لشکریان ادیسه اختصاص دارد.
ادیسه پس از سال‌ها محاصره »شهر تروآ« و 
عدم موفقیت در وارد شــدن به شهر و یا به زانو 
درآوردن اهالی آن، نقشه و مکری به کار می‌بندد. 
به دستور او افرادش اسب چوبی بزرگی می‌سازند 
و خود ادیســه به همراه تعدادی از یاران زبده‌اش 
در آن مخفی می‌شوند. بقیه لشکریان ادیسه آن 
اســب را در نزدیکی شهر رها می‌کنند و از حدود 

فیلم »زنده‌شــور« روایت شب آخر زندگی 
پنــج زندانی محکوم به اعــدام در زندان یکی از 
شهرستان‌هاســت. نقطه ثقل داســتان، حضور 
مرتضی زند، نماینده دادســتان مرکز استان، در 
زندان اســت که مأموریت اجرای حکم این پنج 
نفر را در شهری دیگر بر عهده گرفته است. فیلم 
تماماً در چند فضای بسته و خفقان‌آور مثل دفتر 
زندان، حمام زندان و محوطه محل اجرای حکم 
می‌گذرد و تمام وقایع آن در ساعات پایانی شب 
و پیش از ســر زدن سپیده روی می‌دهد، یعنی 

بودن یا نبودن، مسئله این است...
نگاهی به فیلم »زنده‌شور«

محمد عمرانی

زمانی که محکومان با استحمام و غسل آخر آماده 
اجرای حکم می‌شوند.

هر یک از پنج محکوم، برای قتلی که مرتکب 
شده، داستان و انگیزه متفاوتی دارند. این قصه‌ها 
که به موازات هم روایت می‌شود، هرکدام نمادی 
از علل اجتماعی جرم )فقر، مســائل ناموســی، 
انتقام و...( است. فیلمساز تلاش می‌کند با نشان 
دادن زمینه‌هــای وقوع این جنایت‌ها، از قضاوت 
ساده‌انگارانه درباره محکومان پرهیز نماید. هسته 

دراماتیک فیلم حول تلاش‌هایی شکل می‌گیرد که 
در لحظــات آخر برای گرفتن رضایت اولیای دم و 

جلوگیری از اجرای حکم انجام می‌شود.
کاظم دانشی کارگردان این فیلم پس از تجربه 
فیلم‌های »علفزار« )به عنوان کارگردان( و »بی‌بدن« 
)به عنوان فیلمنامه‌نویس( بار دیگر ســراغ سوژه 
پرونده‌های جنایی و آدم‌های گرفتار در موقعیت‌های 
بحرانی رفته اســت. او با قــرار دادن پنج محکوم 

در یک فضای مشــترک، مخاطب را در موقعیت 
قضاوت قرار می‌دهد و او را خواســته یا ناخواسته 
با پرســش‌هایی درباره عدالت، مسئولیت فردی و 
 اجتماعی افراد و مرز میان مجازات و بخشش رو‌به‌رو 

می‌کند.
بهرام افشاری در »زنده‌شــور« با ایفای نقش 
نماینده دادســتان، یکی از بهترین بازی‌های خود 
را ارائه داده اســت. او که در این ســال‌ها بیشتر با 
فیلم‌های کمدی مثل »هفتاد سی«، »مرد عینکی«، 

»فسیل«، »سال گربه« و... روی پرده سینما رفته 
بود، با »زنده‌شور« یک‌بار دیگر موفق شد که توانایی 
خود در ایفای نقش‌های جدی را هم به رخ بکشد. 
امیر جعفری، حامد بهداد و دیگر بازیگران این فیلم 
نیز، با تلاشــی ستودنی فضایی باورپذیر و پرتنش 
خلــق کرده‌اند. میزانســن‌ها، دیالوگ‌ها و بازی‌ها 
طوری چیده شده‌اند که گویی این پنج قاتل، بی‌هیچ 

گناهی، به پای چوبه‌دار می‌روند.

فیلم در نقطه‌ای، از رئالیســم به سورئالیســم 
چرخش دارد، به‌طوری که بعد از اعدام زندانی اول، 
زندانی دوم آخرین درخواستش را ساز زدن اعلام 
می‌کند و با یک میزانسن غیرقابل‌باور، وسط میدان 
اعدام و بالای چوبه‌دار، شــروع به نواختن می‌کند. 
عجیب‌تر این‌که درســت از همین لحظه، ورق به 
نفع او برمی‌گردد؛ اولیای دم تحت‌تأثیر قرار گرفته 
و گفت‌وگو برای عفو و بخشش آغاز می‌شود. به‌قول 
اهل فن، در اینجا فیلمساز برای گره‌گشایی، ناچار 

شده یک عنصر اگزوتیک و سانتی‌مانتال مثل ساز 
را به زور به داستان الحاق نماید تا به زعم او ماجرا 

باورپذیر گردد.
اگر بخواهیم از نقش ســطحی روحانی زندان 
و شوخی‌های نماینده دادستان با او در این فیلم 
بگذریم، باید گفت که »شبنم مقدمی« در نقش 
معاون دادستان، زنی چادری است که آیه قصاص 
را می‌خواند و با قهرمانی که مخاطب دوســتش 
دارد، در موضع تقابل است. کاراکتری تک‌بعدی 
و فاقد پیچیدگی را شاهدیم، که شاید صرفاً برای 
طعنه‌های به‌ظاهر روشنفکرانه طراحی شده باشد.
نکته دیگر اینکه گفته می‌شــود »زنده‌شور« 
فیلمی درباره بخشش اســت، این در حالی است 
که فیلمســاز با وجود نشان دادن عقبه و خانواده 

قاتلین، چیز خاصی از خانواده آنها به مخاطب نشان 
نمی‌دهد و همین باعث می‌شود که بیننده فیلم با 
آنان همذات‌پنداری نکرده و در کمال خونسردی، 

هیچ حقی به آنها ندهد.
و حرف آخر اینکه »زنده‌شور« که این روزها با 
رده سنی مثبت ۱۵ سال روی پرده سینماهاست، با 
یک انتقاد حقوقی همراه است که چرا در این فیلم 
به تفاوت میان حکم قصاص و حکم اعدام اشاره‌ای 
نمی‌شــود! به عقیده دوســت قدیمی و حقوقدانم 
احمد آقاجانی کارشــناس ارشد حقوق جزا، فرق 
بین اعدام و قصاص این اســت که اعدام مجازاتی 
برای پایان دادن به زندگی اســت، ولی قصاص هم 
بــرای پایان دادن به زندگی یک مجرم و هم برای 
مجازات نقص عضو اســتفاده می‌شود. برای اینکه 

حکم مجازات قصاص توســط قاضی صادر شود، 
کســی که از وقوع یک جرم ضرر کرده یا اعضای 
خانواده آن متضرر شــده‌اند باید به دادگاه مراجعه 
کند تا قاضی با بررسی موضوع، اجازه قصاص بدهد 
مثل اینکه کسی دست یا پای دیگری را قطع کند. 
اما حکم اعدام با اقامه دعوی از طرف دادستان نیز 
صادر می‌شود؛ مثل اینکه دادستان بابت محاربه، از 

شخصی به دادگاه شکایت کند.
قصاص مجازاتی اســت کــه قانون‌گذار آن را 
براساس آیات قرآن کریم تبیین کرده و به صورت 
قانون درآمده است ولی مجازات اعدام توسط خود 
قانون‌گذار و با توجه به شرایط جامعه تعیین شده 
اســت، بنابراین قصاص یک مجازات حدی است 
)مجازاتی که نوع و میزان آن در شــرع مشــخص 
شــده اســت( و اعدام یک مجــازات تعزیری یا 
بازدارنده )مجازاتی که قانون‌گذار با صلاحدید خود 
آن را برای تنبیه مجرم در نظر می‌گیرد.( مجازات 
قصــاص مختص جرم قتل عمد اســت اما اعدام، 
مجازات کلی‌تری اســت که برای جرایم مختلفی 
مثل زنا، ســرقت حدی، محاربه و... صادر می‌شود. 
البته خداوند بزرگ دقیقاً در همان ســوره از قرآن 
که اجازه قصاص داده است به بخشش نیز دعوت 
کرده است؛ یعنی شاکی می‌تواند مجرم را ببخشد، 

یا تقاضای قصاص نماید.
خداوند متعال در آیه ۱۷۹ ســوره بقره که به 
»آیه قصاص« معروف است، می‌فرماید: )وَ لکَُمْ فیِ 
قُونَ(؛ »و برای  القِْصَاصِ حَیَاةٌ یاَ أوُلیِ الْلَبَْابِ لعََلَّکُمْ تتََّ

شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان 
خرد، تا شما تقوی پیشه کنید«.

و اما، در دوران جاهلیت اگر کســی از قبیله 
اعراب کشــته می‌شد تصمیم می‌گرفتند تا آنجا 
که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر 
تــا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر 
کشته شدن یک فرد، تمام افراد طائفه قاتل را نابود 
کنند؛ تا اینکه آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ ســوره مبارکه 
بقره نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد: 
حکم قرآنی قصاص، درواقع حد وسط بود میان دو 
حکم مختلف که در آن زمان وجود داشت؛ بعضی 
قصاص را لازم می‌دانستند و چیزی جز آن را مجاز 
نمی‌شمردند و بعضی تنها دیه را لازم می‌شمردند، 
اســام قصاص را در صورت عدم رضایت اولیای 
مقتول، و دیه را به هنگام رضایت طرفین قرار داد. 
این آیه که در نهایت فصاحت و بلاغت است، به 
خوبی نشان می‌دهد که قصاص در اسلام به هیچ 
وجه جنبه انتقام‌جویی ندارد بلکه دریچه‌ای است 
به ســوی حیات و زندگی نوع بشر. از یک طرف 
ضامن حیات جامعه است، زیرا اگر حکم قصاص 
وجود نداشــت و افراد جنایتکار احساس امنیت 
می‌کردند، جان مردم بی‌گناه به خطر می‌افتاد و 
از طرف دیگر زمینه‌ساز حیات قاتل است چرا که 
او را کنترل کرده و از فکر آدم‌کشی تا حد زیادی 
باز می‌دارد، ضمن آنکه لزوم برابری و تساوی، در 
برابر قانون، سد راه قتل‌های پی‌در‌پی و در نتیجه 

مایه حیات جامعه است.

به بهانه اکران فیلم جدید کریستوفر نولان

ادُیسه؛ روایت فریبِ صلح 
برای شکستن مقاومت

علی قربان‌نژاد

دید شهر خارج می‌شوند تا این تصور را در مدافعان 
تروآ ایجاد کنند که آنها از حمله به تروآ و اشغال 
کردن و نابود ساختن آن منصرف شده و خواهان 
»صلح« هستند. اسب چوبی نیز به عنوان هدیه‌ای 
برای اهالی تروآ گذاشــته شده تا نمادی از آغاز 

دوران صلح میان آنها باشد.
مردمان شــهر تروآ با صلح‌نمایی ادیســه و 
لشــکریانش فریب می‌خورند و اسب چوبی را به 
داخل شــهر می‌برند و به جشن و پایکوبی برای 
صلح می‌پردازند. در نیمه‌های شــب که شهر در 
خواب فرو رفته، ادیســه و افرادش از اسب خارج 
شــده و با کشــتن نگهبانــان، دروازه را به روی 
لشکریان خویش باز می‌کنند که مطابق نقشه در 
غفلت اهالی تروآ دوباره به اطراف شهر بازگشته‌اند. 
لشکر مهاجم با ورود به شهر به قتل‌عامی گسترده 

دست می‌زند و شهر را به آتش می‌کشد.
در انتهای فیلم، جایی که ادیســه پس از ۱۰ 

سال دربه‌دری به نزد همسر خویش بازگشته، به 
روایت آن خدعه و نیرنگ و سپس قتل‌عام مردم 
شهر تروآ می‌پردازد. »مت دیمون« در نقش ادیسه 
در این صحنه دیالوگ‌های جالب‌توجهی را به زبان 
می‌آورد. او برای همســرش توضیح می‌دهد که 
چگونه از چیزی شریف مانند صلح سوءاستفاده 
کرده و آن را بــه خدعه و فریبی تبدیل کرده و 
تنها به این وسیله توانسته‌اند مقاومت مردم تروآ 
را بشکنند. او در حالی آن ماجراها را شرح می‌دهد 
که به شــدت از جنایات افرادش پس از موفقیت 

پروژه »فریب صلح« غمگین و افسرده است.
مت دیمون در نقش ادیســه در پلان مذکور 
خطاب به همسرش می‌گوید: »اگر ادیسه‌ای که 
می‌شــناختی دیگر همان ادیسه نباشد چه؟ اگر 
همان شــبی که از شکم اســب ]چوبی[ بیرون 
آمد و پس از گشــودن دروازه‌های تروآ، ۱۰ سال 
خشم را دیده باشد که یک شبه شهری را زیر و 

رو می‌کند، آن وقت چه؟ ما برای آنها پیشکش و 
پیشنهادی برای صلح گذاشته بودیم که آن را به 
داخل شهر بردند. ما مقدس‌ترین چیزی که بین 
انسان‌ها وجود داشت ]پایبندی به تعهد صلح[ را 
زیر پا گذاشتیم و نبرد را به شکار تبدیل کردیم. 
ما دیوارهای تروآ را به آتش کشیدیم انگار داشتیم 
تمام دنیا را خاکســتر می‌کردیم و اگر آن شب، 
ادیسه وقتی که بین شعله‌های هرج و مرج و رنج 
قدم می‌زد فهمیده باشد که چه کاری کرده، آن 

وقت چه؟«
فیلم تازه و خوش‌ســاخت کریستوفر نولان 
بر پایــه یکی از قدیمی‌ترین متون حماســی و 
فرهنگی یونانی، گویای یک سنت در ریشه‌های 
تمدن غربی است. تمدنی که »تهاجم« و سپس 
ایجاد »ســیطره« در مرکز آن قرار دارد و ادیسه 
»هومر« گویای آن است که هرگاه این تمدن شکل 
تهاجمی به خود بگیرد، برای دستیابی به اهدافش 

به هر روش و طریقی متوسل می‌شود، حتی اگر 
این روش سوءاستفاده از پیشنهاد »صلح« باشد. 
نمونه سوءاســتفاده غربی‌ها از این طریق و روش 

در عصر و روزگار جدید کم نیست. 
هنــگام نبــرد و تصاحــب ســرزمین‌های 
سرخ‌پوستان بومی آمریکای شمالی، انگلیسی‌های 
اشغالگر به قبایل بزرگ سرخ‌پوست پیشنهاد صلح 
دادند و سپس در نیمه‌شبی با هجوم به آنها، تمام 
افــراد قبیله را قتل‌عام کردند، نوع مواجهه ناتو با 

حکومت قذافی و پیشــنهاد صلح و سپس خلع 
سلاح لیبی؛ ناتو در مقابل طبق قراردادی به لیبی 
تعهد داد که در صورت خلع ســاح لیبی، ناتو از 
این کشــور در مقابل هجوم خارجی دفاع خواهد 
کــرد اما در نهایت همان ناتو به لیبی حمله کرد 
و این کشور را به ویرانه‌ای که هنوز روی آرامش 

ندیده تبدیل کرد.
حمــات آمریکا و رژیم جعلی اســرائیل به 
ایــران در میانه مذاکــرات و آغاز جنگ ۱۲روزه 

و پس از جنگ ۱۲روزه، پیشــنهاد صلح و سپس 
آغــاز دور جدید حملات از نهم اســفند ۱۴۰۴ 
و... تنها چنــد نمونه از به‌کارگیری این روش در 
نظام سلطه‌جوی غربی است که برخلاف ظواهر 
فریبکارانه حقوق‌بشــری خویش، برای استیلای 
سیطره‌اش هر روشــی را به کار می‌گیرد و هیچ 
حد و مرزی هم ندارد. و اما نکته پایانی اینکه هر 
ملتی که از تاریخ عبرت نگیرد، تاریخ او را عبرت 

آیندگان خواهد ساخت.

گوشه‌ای از جهان یا با شرایط کنار آمده و حتی 
از آن استفاده می‌کنند مانند کسی که هواپیمای 
رئیس‌جمهوری آمریکا و تعداد زیادی زن و مانکن 
را به خدمت گرفته و در هتل الویس پریســلی 
زندگی می‌کند یا دختــری در پرو یا... اما یکی 
دیگر هم مانند کارول در پاراگوئه به نام مانوسوس 
)کارلوس مانوئل وسگا( زندگی می‌کند که به طور 
کلی خود را ایزوله کرده و به طور عجیب‌وغریبی 

آورد! و در حــال حاضر هم دنبــال راهی برای 
تبدیل این افراد ناسازگار است ولی تا آن زمان و 
به دست آوردن علم این کار، هر آنچه بخواهند به 
قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را برایشان 
فراهم می‌کند. اصلًا اگر در جایی زندگی به روال 
قبلی در جریان اســت یعنی آدم‌ها کار و تلاش 
می‌کنند، فقط به خاطر همین ۱۲،۱۳ نفر است؛ 
چنانچه هتل الویس پریســلی در لاس‌وگاس را 

راســت‌گویی و اختیار و دموکراســی جعلی 
درواقع همه چیز دو رویه دارد: وجه نمایشــی و 
رویــه واقعی! افراد دروغ نمی‌گویند ولی کل این 
جهان دروغین و جعلی اســت. اختیار دارند در 
ذهن جمعی قرار بگیرند یا خیر ولی فقط همان 
۱۲، ۱۳ نفر! بقیــه جمعیت کره زمین به زور و 
اجبــار و بدون آگاهــی در آن ذهن جمعی قرار 
گرفته‌اند و ظاهراً هم خیلی خوشــحال و راضی 


